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برداشت اول
شماره 2و3  خرداد و تیر 1401

: »عمل زدگی/ عبور عمل گرایانه از آرمان ها/  ی اسلامی عبارت اند از چالش های اخلاق قدرت در جمهور
ی/ هراس/ فقدان شجاعت/ عدم صراحت«، »قیبله گرایی سیاسی/  یک«، »محافظه کار ایدئولوژ تذبذب 
اخلاص«،  فقدان  نمایشی/  کارهای  ی/  ظاهرساز  / تظاهر ی/  کار یا »ر ی«،  »خویشاوندسالار جناح زدگی«، 
مردم/  از  ی  »دور و  تجمل گرایی«  »اشرافی گری/  اجتماعی«،  مصلحت  بر  اجتماعی  بدنۀ  حفظ  »ترجیح 

حضور در حلقه های بستۀ مدیریتی«.
در اینجا به توضیح فقرۀ آخر می پردازم. 

1-1- امام خمینی بر این باور بودند که تا »شرکتِ مردم« نباشد، نمی شود کشور 
ید و رد نکنید، بلکه آن ها را در کار وارد  »ادارۀ صحیح« بشود. »مردم را کنار نگذار
باز  را  دستشان  را  آن ها  بدهند،  انجام  می توانند  آن ها  که  کارهایی  در  کنید. 
ید تا خدمت کنند. دنبال این نباشید که هر چیزى را دولتی کنید؛ دولتی  بگذار
در حدودى است که قانون معین کرده است« )صحیفۀ امام، ج19، ص408(. در جای دیگری نیز ایشان استدلال 
کند، بلکه باید چهل میلیون  کار  که براى چهل میلیون جمعیت، یک »دولتِ محدود« نمی تواند  می کنند 
ى به این است که مردم را در کارها »شریک« کنید؛ یعنی فقط  جمعیت را در صحنه نگه داشت، و نگهدار
کارهایی که معلوم است مردم نمی توانند انجام بدهند، دولت انجام بدهد. »مشروع« هم نیست که دولت، 
جلوی کارهایی را که از مردم برمی آید بگیرد؛ چون »آزادىِ مردم« نباید سلب بشود، بلکه فقط نظارت کنید که 

مبادا انحراف پیدا بشود. این مسئله اى بسیار مهم است که من کراراً گفتم )صحیفۀ امام، ج19، ص35-34(. 
، همین دغدغه در سخنان ایشان تکرار شده است: دولت، چنانچه کراراً تذکر داده ام، بی » شرکتِ  به مناسبت دیگر
ملت« و »توسعۀ بخش های خصوصیِ جوشیده از طبقاتِ محرومِ مردم« و »همکاری با طبقاتِ مختلفِ مردم«، 
با شکست مواجه خواهد شد. کِشاندنِ امور به سوی مالکیتِ دولت و کنار گذاشتنِ ملت، بیماری مهلکی است 
که باید از آن احتراز شود. البته دولت باید توجه کند که آزادیِ بخشِ خصوصی، به صورتی باشد تا هرچه بهتر بشود 
به نفعِ »مردمِ محروم و مستضعف« کار کرد، نه اینکه تعدادی از خدا بی خبر در تمامِ امورِ مردم، »سلطه« پیدا 
کنند )صحیفۀ امام، ج19، ص158(؛ بنابراین تردیدی در میان نیست که یکی از مؤلفه های منطق حکمرانی در انقلاب 

اسلامی، رویکرد حداقلیِ دولت و گشودن فضا برای مردم و کنش و عملِ خودجودش آن هاست.
یِ دینی، تدبیر و  که هرچند در منطقِ مردم سالار 2-1- در اندیشۀ آیت الله خامنه ای نیز چنین آمده است 
، شأن و ارج معین  ، در اسلام برای »مردم« نیز ادارۀ جامعه، با »هدایتِ احکامِ الهی« است، از سوی دیگر
شده است؛ به صورتی که این مردم هستند که »انتخاب« می کنند و »سرنوشتِ« خود و جامعه را به دست 
ی  ی« ای است که امروز وجود دارد؛ زیرا »مردم سالار ی، »راقی ترین نوعِ مردم سالار می گیرند. این نوع مردم سالار
در چهارچوبِ احکام و هدایتِ الهی« است، درحالی که مسئلۀ »هدایتِ مردم« در نظام های سیاسی غربی، 
نادیده گرفته شده است. معنای هدایتِ مردم این است که بر اثرِ »تعلیم وتربیتِ درست« و »راهنمایی مردم 
به سرچشمه های فضیلت«، خواستِ مردم در جهتِ »فضایلِ اخلاقی« قرار گیرد و هوس های فاسدکننده ای 
حکمِ  تنفیذِ  مراسمِ  )در  شود  دور  مردم  انتخابِ  افقِ  از  می گردد،  مطرح  مردم«  خواستِ  و  »آرا  به نامِ  گاهی  که 
 ، یِ اسلامی« نیست؛ از یک سو یِ دینی«، چیزی غیر از »ترجمۀ جمهور ى، 1380/5/11(. »مردم سالار یاست جمهور ر

، »هدف ها« و »آرمان ها«ی این انتخاب و حرکت  کنند، و از سوی دیگر مردم باید »انتخاب« و »حرکت« 
کند )در دیدارِ دانشجویان و اساتیدِ دانشگاه ، 1383/4/17(. پس اسلام، »لبّ/ محتوا/ مادۀ« نظامِ  را اسلام ترسیم 
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